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چكیده

دکترین نوین جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و 
تنگه هرمز در بیانیه مقام معظم رهبری؛ 

از بازدارندگی راهبردی تا شکل دهی نظم نوین منطقه ای

تنگه هرمز در دکترین نوین جمهوری اسلامی ایران، بر پایه بیانات و رهنمودهای مقام معظم 
رهبری، دیگر صرفاًً یک گذرگاه راهبردی برای انتقال انرژی و تجارت دریایی تلقی نمی شود، 
بلکه به کانونی برای شکل دهی ترتیبات جدید امنیتی، حقوقی و مدیریتی در خلیج فارس ارتقا 
یافته است. این رویکرد، با تأکید بر ظرفیت های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک ایران، بر این اصل 
استوار است که موقعیت ممتاز جغرافیایی، پیشینه تاریخی حضور و حاکمیت ایران در منطقه و 
نیز هزینه های سنگین امنیتی و دفاعی که جمهوری اسلامی برای حفظ ثبات و امنیت این آبراه 
متحمل شده است، مبنای مشروعیت و حق ایفای نقش مؤثر و تعیین کننده ایران در مدیریت تنگه 
هرمز به شمار می رود. بر این اساس، تنگه هرمز نه تنها ابزاری برای تقویت بازدارندگی راهبردی 
و صیانت از امنیت ملی محسوب می شود، بلکه ظرفیتی برای تأمین حقوق و منافع ملی، افزایش 
نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و بازتعریف نظم امنیتی خلیج فارس بر مبنای همکاری 
کشورهای منطقه و کاهش مداخله بازیگران فرامنطقه ای نیز به شمار می آید. بااین حال، تحقق 
کامل این دکترین، مستلزم فراهم شدن مجموعه ای از الزامات سیاسی، حقوقی و راهبردی است؛ 
ازجمله تثبیت دستاوردهای راهبردی، جلوگیری از احیای ترتیبات امنیتی پیشین، تدوین 
چارچوب های حقوقی معتبر و قابل دفاع، جلب پذیرش و همراهی دولت های منطقه و مدیریت 
مؤثر روایت بین المللی درباره نقش ایران در امنیت خلیج فارس. در چنین چارچوبی، ظرفیت 
ژئوپلیتیکی تنگه هرمز می تواند از یک مزیت صرفاًً جغرافیایی به بنیانی برای شکل دهی نظمی 

پایدار، باثبات و مورد پذیرش در سطح منطقه ای تبدیل شود.
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خلاصه مدیریتی

 بیان/ شرح مسئله
  پیام رهبر انقلاب درباره خلیج فارس و تنگه هرمز، چارچوب یک دکترین جدید را برای جایگاه 
این آبراه در راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران ترسیم می کند. در این چارچوب، تنگه هرمز 
صرفاًً یک گذرگاه دریایی یا یک اهرم مقطعی برای ایجاد بازدارندگی نیست، بلکه یک دارایی 
راهبردی چندبُعُدی است که ابعاد هویتی، تاریخی، ژئوپلیتیکی، امنیتی، اقتصادی و حقوقی 

را دربرمی گیرد.
  دکترین جدید بر این مبنا استوار است که موقعیت جغرافیایی ایران، سابقه تاریخی حاکمیت بر 
خلیج فارس، هزینه های امنیتی پرداخت  شده برای تأمین امنیت منطقه و نقش تعیین کننده ایران 
در حفظ ثبات این آبراه، برای جمهوری اسلامی ایران، حق اعمال »مدیریت جدید« بر تنگه 
هرمز ایجاد کرده است. در این نگاه، مدیریت تنگه به معنای کنترل صرف یک مسیر دریایی نیست، 

بلکه به معنای ایجاد ترتیباتی جدید متناسب با واقعیت های امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه است.

 نقطه نظرات/ یافته های کلیدی
  نخستین هدف دکترین جدید ایران در قبال تنگه هرمز، تبدیل ظرفیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز 
به یک اهرم پایدار بازدارندگی و افزایش هزینه هرگونه تهدید یا تجاوز علیه ایران است. تجربه 
جنگ اخیر نیز نشان داد که موقعیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز می تواند در صورت استفاده هدفمند، 
موازنه قدرت را به سود ایران تغییر دهد و ظرفیت های راهبردی کشور را در مواجهه با قدرت های 

مداخله گر تقویت کند.
     هدف دوم، تثبیت جایگاه ایران به عنوان بازیگر اصلی در حکمرانی تنگه هرمز و ارتقای قدرت 
چانه زنی منطقه ای و بین المللی کشور است. در این چارچوب، مدیریت تنگه هرمز، ابزاری برای 
تأمین حقوق و منافع ملی، تقویت نقش منطقه ای ایران و بازتعریف معماری امنیتی خلیج فارس 

بر پایه مسئولیت کشورهای ساحلی و کاهش نقش قدرت های فرامنطقه ای محسوب می شود. 
  تحقق این دکترین با چالش هایی مواجه است. مهم ترین چالش، تلاش ایالات متحده برای حفظ 
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یا بازگرداندن ترتیبات پیشین و جلوگیری از تثبیت نظم جدید در خلیج فارس است. هم زمان، 
برخی کشورهای منطقه نیز با دنبال کردن الگوهای جایگزین، در پی کاهش نقش ایران در 

مدیریت تنگه هرمز و محدود کردن آثار راهبردی این رویکرد هستند.
  موفقیت این دکترین و غلبه بر چالش ها، مستلزم ایجاد مشروعیت حقوقی و بین المللی برای 
ترتیبات جدید است. ازاین رو، بهره گیری از ظرفیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز باید با نهادینه سازی 
حقوقی، دیپلماسی فعال منطقه ای، اقناع شرکای بین المللی و مدیریت روایت همراه شود تا 

ترتیبات جدید از پشتوانه سیاسی و حقوقی لازم برخوردار گردد.
  تثبیت این رویکرد به توانایی جمهوری اسلامی ایران در تبدیل قدرت ژئوپلیتیکی به یک نظم 
پایدار وابسته است. تحقق این هدف، مستلزم پیوند میان بازدارندگی، مشروعیت، حکمرانی و 
مدیریت مؤثر تنگه هرمز است تا ظرفیت راهبردی این آبراه از یک ابزار فشار مقطعی به مبنای 

یک نظم پذیرفته شده و باثبات در خلیج فارس تبدیل شود.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
  یکی از مهم ترین الزامات تحقق این دکترین، شکل گیری نظامی یکپارچه برای حکمرانی 
دریایی است. پیچیدگی روزافزون مسائل مرتبط با خلیج فارس و تنگه هرمز ایجاب می کند 
که سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای مأموریت های مرتبط با امنیت، اقتصاد، محیط زیست، 
حمل ونقل دریایی، انرژی، شیلات، دیپلماسی و حقوق بین الملل از طریق سازوکارهای هماهنگ 

و فرابخشی دنبال شود.
  از دیگر پیش شرط های پایداری هر نظم منطقه ای، برخورداری از پشتوانه های حقوقی 
و هنجاری است. ازاین رو، جمهوری اسلامی ایران باید ضمن بهره گیری از ظرفیت های حقوق 
بین الملل، حقوق دریاها و قواعد عرفی، دیدگاه های خود درباره امنیت و مدیریت خلیج فارس را 

در قالب ادبیاتی حقوقی، مستدل و قابل فهم برای جامعه بین المللی تبیین کند.
  گسترش گفتگوهای منظم میان کشورهای ساحلی درباره موضوعاتی نظیر ایمنی 
دریانوردی، مقابله با آلودگی های دریایی، امداد و نجات، حفاظت از زیرساخت های انرژی، مقابله 
با جرائم سازمان یافته دریایی و مدیریت بحران می تواند اعتماد متقابل را افزایش داده و زمینه را 
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برای همکاری های گسترده تر فراهم کند.
  ازجمله مهم ترین ابعاد دکترین جدید، تبدیل مزیت جغرافیایی ایران به فرصت های پایدار 
اقتصادی است. تحقق این هدف، مستلزم آن است که نگاه امنیتی به دریا با رویکرد توسعه محور 
تکمیل شود و سیاست های اقتصاد دریامحور به یکی از محورهای اصلی برنامه ریزی ملی تبدیل گردد.

  در محیط راهبردی امروز، رقابت میان دولت ها صرفاًً در عرصه نظامی یا اقتصادی صورت 
نمی گیرد، بلکه روایت ها، ادراکات و تصویرسازی های بین المللی نیز بخشی از مؤلفه های قدرت 
ملی محسوب می شوند. ازاین رو، یکی از الزامات تحقق دکترین جمهوری اسلامی ایران، ارائه 

روایتی منسجم، مستند و اقناع کننده از نقش ایران در امنیت خلیج فارس است.
    اقتدار دفاعی یکی از ارکان حفظ امنیت ملی و جلوگیری از محاسبات نادرست بازیگران خارجی 
است. اقتدار، زمانی بیشترین کارآمدی را خواهد داشت که با دیپلماسی، مشروعیت حقوقی، 
توسعه اقتصادی و همکاری های منطقه ای همراه شود. ازاین رو، تقویت توانمندی های دفاعی 
و مراقبتی در محیط دریایی باید هم زمان با توسعه سازوکارهای اعتمادسازی، افزایش شفافیت 

در تعاملات منطقه ای و تقویت همکاری های فنی دنبال شود.
  جمهوری اسلامی ایران می تواند با ابتکار عمل در ایجاد سازوکارهای همکاری فنی میان 
کشورهای ساحلی، زمینه ارتقای اعتماد متقابل و کاهش حساسیت های سیاسی را فراهم کند. 
همکاری در حوزه های غیرسیاسی، به ویژه محیط زیست و ایمنی دریایی، معمولًاً از مقبولیت 

بیشتری برخوردار است.
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1. مقدمه

تنگه هرمز، یکی از مهم ترین گلوگاه های ژئوپلیتیکی جهان و نقطه اتصال خلیج فارس 
به دریای عمان و اقیانوس هند است که جایگاهی بی بدیل در معادلات امنیت 
بین الملل، اقتصاد جهانی و رقابت های راهبردی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای 
دارد. این آبراه باریک، اگرچه از نظر جغرافیایی وسعت محدودی دارد، اما به دلیل 
عبور بخش قابل توجهی از صادرات نفت خام، گاز طبیعی مایع 1 و سایر کالاهای 
راهبردی، نقشی تعیین کننده در امنیت انرژی جهان ایفا می کند. ازاین رو، هرگونه 
تحول در وضعیت امنیتی، حقوقی یا مدیریتی تنگه هرمز، پیامدهایی فراتر از 
محیط پیرامونی آن داشته و می تواند بر بازارهای جهانی انرژی، تجارت دریایی، 
ثبات اقتصادی و محاسبات ژئوپلیتیکی قدرت های بزرگ تأثیر مستقیم و گسترده 
بر جای گذارد. به همین دلیل، تنگه هرمز طی دهه های گذشته همواره یکی از 
حساس ترین کانون های رقابت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک در نظام بین الملل 
بوده و جایگاهی محوری در سیاست های امنیتی کشورهای ساحلی خلیج فارس، 

ایالات متحده آمریکا و دیگر بازیگران بین المللی پیدا کرده است.
جمهوری اسلامی ایران، به دلیل برخورداری از طولانی ترین خط ساحلی در شمال 
خلیج فارس، تسلط جغرافیایی بر بخش مهمی از سواحل تنگه هرمز، مالکیت بر 
شماری از جزایر راهبردی و سابقه تاریخی حضور و حاکمیت در این منطقه، تنگه 
هرمز را صرفاًً یک مسیر عبور کشتی ها تلقی نمی کند، بلکه آن را بخشی از عمق 
راهبردی و یکی از مؤلفه های اصلی امنیت ملی خود می داند. این نگاه، ریشه در 
پیوند میان جغرافیا، تاریخ، حقوق بین الملل، ملاحظات دفاعی و الزامات توسعه ملی 
دارد و سبب شده است که سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به این آبراه، همواره 
فراتر از ملاحظات صرفاًً نظامی یا اقتصادی تعریف شود. در این چارچوب، امنیت 
تنگه هرمز نه تنها به معنای تضمین آزادی کشتیرانی و جریان پایدار تجارت دریایی، 

1. LNG
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بلکه به مفهوم حفظ ثبات منطقه ای، جلوگیری از مداخله بازیگران فرامنطقه ای و 
صیانت از منافع مشروع کشورهای ساحلی نیز تلقی می شود.

در مقابل، ایالات متحده آمریکا و برخی متحدان آن طی دهه های گذشته تلاش 
کرده اند با تثبیت حضور نظامی گسترده در خلیج فارس، ایجاد ائتلاف های دریایی 
و توسعه سازوکارهای امنیتی تحت رهبری خود، مدیریت امنیت این آبراه را در 
چارچوب راهبردهای کلان فرامنطقه ای تعریف کنند. این رویکرد از منظر جمهوری 
اسلامی ایران، نه تنها به تقویت امنیت منطقه منجر نشده، بلکه در بسیاری از موارد 
کشورهای  میان  بی اعتمادی  افزایش  ژئوپلیتیکی،  رقابت های  تشدید  موجب 
منطقه، گسترش مسابقه تسلیحاتی و استمرار وابستگی امنیتی کشورهای ساحلی 
به قدرت های خارجی شده است. از این منظر، تنگه هرمز به یکی از مهم ترین 
عرصه های تقابل دو الگوی متفاوت امنیتی تبدیل شده است؛ الگویی که 
امنیت منطقه را در گرو حضور قدرت های فرامنطقه ای می داند و الگویی که بر 
مسئولیت پذیری کشورهای منطقه، همکاری همسایگان و تأمین امنیت توسط 

بازیگران بومی تأکید دارد.
تحولات سال های اخیر، ازجمله افزایش رقابت قدرت های بزرگ، تغییر الگوهای 
تجارت انرژی، گسترش جنگ های ترکیبی، تحریم های اقتصادی، رقابت های 
فناورانه و تغییر موازنه های منطقه ای، اهمیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز را بیش از 
گذشته افزایش داده است. در چنین شرایطی، مدیریت این آبراه دیگر صرفاًً یک 
مسئله نظامی یا دریایی نیست، بلکه به موضوعی چندبُعُدی تبدیل شده که ابعاد 
سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فناورانه، اطلاعاتی و رسانه ای را نیز دربرمی گیرد ]1[. 
ازاین رو، تدوین یک دکترین جامع که بتواند همه این ابعاد را در قالب یک 
چارچوب منسجم به یکدیگر پیوند دهد، برای جمهوری اسلامی ایران ضرورتی 

راهبردی محسوب می شود.
در این چارچوب، نخستین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین پیام 
معظم له به مناسبت روز ملی خلیج فارس، از مهم ترین اسناد راهبردی در تبیین 



12

جایگاه خلیج فارس و تنگه هرمز در اندیشه امنیتی جمهوری اسلامی ایران به شمار 
می آیند. این پیام ها، صرفاًً مواضع سیاسی مقطعی نیستند، بلکه تصویری منسجم از 
اصول، اهداف و جهت گیری های کلان جمهوری اسلامی ایران در قبال این منطقه 
راهبردی ارائه می کنند. در این چارچوب فکری، امنیت خلیج فارس با امنیت ملی 
ایران پیوندی ناگسستنی دارد و هرگونه تغییر در موازنه های امنیتی منطقه باید 
با در نظر گرفتن نقش، منافع و مسئولیت های کشورهای ساحلی، به ویژه جمهوری 

اسلامی ایران، مورد ارزیابی قرار گیرد.
مجموعه این بیانات، مؤلفه های اصلی یک دکترین راهبردی را ترسیم می کند که 
بر چند اصل بنیادین استوار است: ازجمله بازدارندگی فعال، حفظ تمامیت ارضی و 
حاکمیت ملی، تقویت اقتدار دریایی، نفی سلطه و مداخله قدرت های فرامنطقه ای، 
حمایت از همکاری و همگرایی میان کشورهای منطقه، بهره گیری از ظرفیت های 
ژئوپلیتیکی در خدمت توسعه ملی و تلاش برای شکل دهی به نظمی بومی و 
پایدار در خلیج فارس. در این چارچوب، قدرت نظامی صرفاًً یکی از ابزارهای 
تأمین امنیت تلقی می شود و در کنار آن، مشروعیت حقوقی، سرمایه تاریخی، توان 
دیپلماسی، ظرفیت های اقتصادی و مدیریت روایت های بین المللی نیز از ارکان اصلی 

قدرت ملی محسوب می شوند.
بر این اساس، تنگه هرمز در دکترین نوین جمهوری اسلامی ایران از یک گذرگاه 
دریایی یا ابزار بازدارندگی صرف فراتر رفته و به یک »دارایی راهبردی چندبُعُدی« 
تبدیل می شود؛ دارایی ای که به طور هم زمان دارای ابعاد ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی، 
امنیتی، حقوقی، تاریخی، هویتی و تمدنی است. این نگاه، ظرفیت های این آبراه را 
نه تنها برای تأمین امنیت ملی و حفاظت از منافع حیاتی کشور، بلکه برای تقویت 
جایگاه منطقه ای ایران، افزایش قدرت چانه زنی در مناسبات بین المللی، توسعه 
همکاری های اقتصادی و ترانزیتی، ارتقای دیپلماسی منطقه ای و مشارکت فعال در 

شکل دهی به نظم آینده غرب آسیا مورد توجه قرار می دهد.
در چنین برداشتی، امنیت تنگه هرمز صرفاًً با ابزارهای نظامی تأمین نمی شود، 
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بلکه نیازمند ایجاد ترتیبات حقوقی پایدار، همکاری میان کشورهای ساحلی، 
اعتمادسازی متقابل، توسعه زیرساخت های دریایی، ارتقای حکمرانی دریایی، 
تقویت دیپلماسی منطقه ای و مدیریت مؤثر روایت های بین المللی است. همچنین، 
استفاده بهینه از ظرفیت های ژئوپلیتیکی این آبراه، مستلزم آن است که سیاست 
خارجی، سیاست دفاعی، دیپلماسی اقتصادی و برنامه های توسعه دریامحور کشور 

در قالب یک راهبرد کلان و هماهنگ طراحی و اجرا شوند.
بر همین اساس، این گزارش با اتکا به بیانات و پیام های مقام معظم رهبری، درصدد 
تبیین مؤلفه ها، اهداف و الزامات دکترین نوین جمهوری اسلامی ایران درباره 
خلیج فارس و تنگه هرمز است. این گزارش تلاش می کند نشان دهد که چگونه این 
دکترین، مفهوم بازدارندگی را از سطح نظامی فراتر برده و آن را با مؤلفه هایی همچون 
مشروعیت حقوقی، حکمرانی دریایی، نظم سازی منطقه ای، دیپلماسی فعال و 
بهره گیری هوشمندانه از مزیت های ژئوپلیتیکی پیوند می زند. همچنین، فرصت ها 
و چالش های پیش روی تحقق این رویکرد، ازجمله ضرورت تثبیت دستاوردهای 
راهبردی، تقویت اجماع منطقه ای، ارتقای جایگاه حقوقی ایران در رژیم حقوقی 
دریاها، مدیریت رقابت قدرت های بزرگ و مقابله با روایت های رقیب، مورد بررسی 
قرار می گیرد تا تصویری جامع از نقشه راه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت 

راهبردی تنگه هرمز و نقش آن در شکل دهی به نظم نوین منطقه ای ارائه شود.
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2. پیشینه

1-2. سوابق مطالعاتی در مرکز
پس از جنگ رمضان و تحولات ناشی از تقابل ایران با ائتلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی، تنگه هرمز 
بیش از هر زمان دیگری به کانون اصلی تحولات ژئوپلیتیکی و امنیتی منطقه تبدیل شده است. 
این آبراه راهبردی که نقشی تعیین کننده در امنیت انرژی جهان، تجارت دریایی و موازنه قدرت 
در خلیج فارس دارد، اکنون در مرکز رقابت های راهبردی و بازتعریف ترتیبات امنیتی منطقه قرار 
گرفته است. تحولات اخیر نشان می دهد که الگوهای سنتی امنیت در خلیج فارس با چالش های 
بنیادین مواجه شده و منطقه در حال گذار از نظم پیشین به نظمی جدید است که جایگاه، کارکرد 

و آینده تنگه هرمز را بیش از گذشته تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در همین چارچوب، دفتر مطالعات سیاسی با هدف تحلیل ابعاد ژئوپلیتیکی، امنیتی و اقتصادی 
تحولات مرتبط با نظم منطقه ای، ارزیابی پیامدهای راهبردی آن برای جمهوری اسلامی ایران، 
کشورهای منطقه و بازیگران فرامنطقه ای و نیز ارائه پیشنهادهای سیاستی برای مواجهه با شرایط 
جدید، مجموعه ای از گزارش های تخصصی را به صورت مستمر تهیه و منتشر کرده است. در ادامه، 

به برخی از مهم ترین و جدیدترین این گزارش ها اشاره می شود.
 نظم نوین منطقه ای و بازتعریف دکترین مقاومت؛واکاوی پیشران ها، سناریوها و نقشه راه 

جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ دوازده روزه، به شماره مسلسل 21468.
   ارزیابی راهبردی سناریوها و چالش های پایان جنگ و چشم انداز پیش رو، به شماره مسلسل 

.24343
   دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مجموعه منطقه ای خلیج فارس؛ ظرفیت ها، 

محدودیت ها و راهکارها در شرایط نوین منطقه ای، شماره مسلسل ۲۱۱۲۵.
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3. اهمیت و جایگاه راهبردی تنگه هرمز

 نخستین گام در فهم دکترین رهبر معظم انقلاب، درک نوع نگاه ایشان به خلیج فارس و تنگه هرمز 
است. پیام  ایشان، خلیج فارس را پیش از هر چیز یک سرمایه هویتی و تمدنی معرفی می کند. ایشان 
می فرمایند: »یکی از نعمت های بی بدیل خداوند متعال برای ملت های مسلمان منطقه ما خصوصاًً مردم 
شریف ایران اسلامی، موهبت خلیج فارس است؛ نعمتی فراتر از یک پهنه آبی که بخشی از هویت و 
تمدن مان را شکل داده است«. در این چارچوب، خلیج فارس و تنگه هرمز، صرفاًً موضوعی مربوط به امنیت 
یا اقتصاد نیستند، بلکه بخشی از حافظه تاریخی، هویت ملی و میراث تمدنی ایران محسوب می شوند ]2[.
سطح دوم اهمیت، جایگاه ژئوپلیتیکی تنگه هرمز است. پیام ، این آبراه را »مسیر حیاتی و 
منحصر به فرد اقتصاد جهانی« توصیف می کند. این تعبیر، نشان می دهد که اهمیت تنگه هرمز 
محدود به منافع ایران نیست، بلکه با ثبات اقتصاد جهانی و امنیت انرژی گره خورده است. از این 
منظر، هر بازیگری که توان اثرگذاری بر این گذرگاه را داشته باشد، از یک مزیت ژئوپلیتیکی کم نظیر 
برخوردار است. این نگاه، تنگه هرمز را از یک موقعیت جغرافیایی به یک منبع قدرت ژئوپلیتیکی 
تبدیل می کند. در واقع، ارزش راهبردی این آبراه نه صرفاًً در موقعیت طبیعی آن، بلکه در قابلیت 

آن برای اثرگذاری بر محاسبات امنیتی و اقتصادی بازیگران منطقه ای و جهانی نهفته است.
سطح سوم، مربوط به مشروعیت ایران برای اعمال مدیریت است. پیام رهبر انقلاب، مشروعیت 
نقش ایران در تنگه هرمز را بر سه پایه استوار می کند: اولًاً، واقعیت جغرافیایی؛ آنجا که تصریح 
می کنند: »ملت ایران که دارای بیشترین ساحل خاکی خلیج فارس است«. ثانیاًً، سابقه تاریخی؛ 
با یادآوری »اخراج پرتغالی ها و آزادسازی تنگه هرمز«، مبارزه با استعمار هلند و مقاومت در برابر 
استعمار انگلیس. در این روایت، جمهوری اسلامی خود را وارث یک سنت تاریخی چندصدساله در 
دفاع از استقلال خلیج فارس معرفی می کند. ثالثاًً، هزینه امنیت. زیرا پیام تأکید می کند که ملت ایران 
»بیشترین جانفشانی ها را در راه استقلال خلیج فارس و مقابله با بیگانگان و متجاوزان داشته است«.
جنگ اخیر نیز نشان داد که تهدیدهای مستقیم علیه جمهوری اسلامی از همین محیط راهبردی 
شکل گرفته است. هنگامی که یک کشور بیشترین مسئولیت، بیشترین هزینه و بیشترین تهدید 
را در قبال امنیت یک منطقه متحمل می شود، از منظر این دکترین، طبیعی است که مدعی نقش 
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محوری در مدیریت آن نیز باشد. بنابراین، »اعمال مدیریت« بر تنگه هرمز، در این چارچوب، 
امتداد یک حق تاریخی، جغرافیایی و امنیتی تلقی می شود.

سطح چهارم اهمیت تنگه هرمز در پیام رهبر انقلاب، به ابعاد حقوقی و حکمرانی آن بازمی گردد. 
تأکید ایشان بر »قواعد حقوقی و اعمال مدیریت جدید تنگه هرمز« نشان می دهد که راهبرد ایران 
معطوف به شکل دهی به ترتیبات جدید مدیریتی و حقوقی برای اداره این آبراه است. در این چارچوب، 
تفاوت میان »کنترل« و »مدیریت« اهمیت دارد؛ کنترل صرفاًً بر اعمال قدرت دلالت دارد، اما 
مدیریت شامل: تدوین قواعد، تنظیم روابط، تأمین امنیت، پذیرش مسئولیت و بهره برداری از 
ظرفیت های اقتصادی تنگه است. بنابراین، مسئله اصلی صرفاًً حضور یا نفوذ در تنگه هرمز نیست، بلکه 
مشارکت فعال در تعیین قواعد و سازوکارهای اداره یکی از مهم ترین آبراه های راهبردی جهان است.
آخرین سطح اهمیت تنگه هرمز، جایگاه آن در رقابت بر سر نظم منطقه ای است. از پایان جنگ 
جهانی دوم، ایالات متحده کوشیده است با حضور نظامی گسترده و استقرار ناوگان پنجم، 
نقش تعیین کننده ای در امنیت خلیج فارس و آزادی کشتیرانی ایفا کند. از این منظر، تسلط بر 
آبراه های راهبردی، یکی از پایه های هژمونی دریایی آمریکا بوده است. در مقابل، پیام  رهبر انقلاب 
از چشم اندازی سخن می گوید که در آن »آینده درخشان منطقه خلیج فارس، آینده ای بدون 
آمریکا« خواهد بود و »طلیعه نظم جدید منطقه و جهان« از همین تحول آغاز می شود. از این 
منظر، اصرار جمهوری اسلامی بر »اعمال مدیریت« و »قواعد حقوقی جدید« برای تنگه هرمز، 
صرفاًً یک مطالبه اجرایی نیست، بلکه تلاشی برای بازتعریف ترتیبات امنیتی خلیج فارس و 
انتقال تدریجی مسئولیت مدیریت این آبراه از قدرت های فرامنطقه ای به کشورهای ساحلی است.

در همین چارچوب می توان از یک »لحظه سوئز« برای آمریکا در خلیج فارس سخن گفت. 
همان گونه که بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ آغازگر افول نقش استعماری بریتانیا و فرانسه در 
یکی از مهم ترین آبراه های جهان بود، پیام های رهبر انقلاب نیز چشم اندازی را ترسیم می کنند 
که در آن، تثبیت نقش مدیریتی ایران و سایر کشورهای منطقه در تنگه هرمز، می تواند آغازگر 
کاهش تدریجی هژمونی آمریکا بر مهم ترین گلوگاه انرژی جهان باشد. این قیاس، نه به 
معنای یکسان بودن دو تجربه تاریخی، بلکه ناظر به منطق مشترک آنهاست: گذار از نظم متکی بر 
قدرت های فرامنطقه ای به نظمی که مشروعیت خود را از بازیگران بومی و منطقه ای اخذ می کند.
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4. اهداف راهبردی جمهوری اسلامی ایران از اعمال مدیریت بر تنگه هرمز

بررسی پیام های رهبر انقلاب نشان می دهد که اعمال مدیریت بر تنگه هرمز یک هدف تکبُعُدی 
نیست، بلکه در یک زنجیره راهبردی از بازدارندگی در شرایط جنگ، تثبیت حقوق و منافع ملی، 
ایجاد ترتیبات امنیتی جدید و شکل دهی به نظم منطقه ای تعریف می شود. این اهداف را می توان 

در چهار بُعُد تحلیل کرد:

1-4. بازدارندگی، پاسخ به تجاوز و تضمین تحقق حقوق و منافع ملی
نخستین کارکرد اعمال مدیریت بر تنگه هرمز، تبدیل ظرفیت ژئوپلیتیکی این آبراه به یک اهرم 
بازدارنده در شرایط جنگ و بحران است. جنگ تحمیلی سوم و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی 
علیه جمهوری اسلامی ایران، اهمیت این آبراه را وارد مرحله ای جدید کرد. در گذشته، »بستن 
تنگه هرمز« عمدتاًً به عنوان یک گزینه بازدارنده و فرضیه ای نظری در ادبیات راهبردی مطرح 
می شد؛ اما تحولات جنگ نشان داد که ظرفیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز در صورت به کارگیری 
به موقع و خردمندانه می تواند به اهرمی مؤثر برای تأثیرگذاری بر محاسبات دشمن، افزایش هزینه 
تجاوز و تغییر موازنه راهبردی تبدیل شود. تأکید رهبر انقلاب در پیام ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ مبنی 
بر اینکه »قطعاًً از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود« را باید در همین چارچوب 
تحلیل کرد. در این نگاه، تنگه هرمز، یکی از مهم ترین مؤلفه های قدرت ملی و بازدارندگی جمهوری 

اسلامی ایران به شمار می رود ]3[. 
تعبیر »اهرم« در این عبارت نشان می دهد که انسداد تنگه هرمز هدف نهایی نیست، بلکه ابزاری 
برای اثرگذاری بر رفتار دشمن، جلوگیری از تکرار تجاوز و تقویت قدرت چانه زنی جمهوری 
اسلامی است. بنابراین، این ظرفیت صرفاًً کارکرد بازدارندگی نظامی ندارد، بلکه تضمینی برای 
پیگیری حقوق و منافع ملی پس از تجاوز نیز محسوب می شود. رهبر انقلاب تصریح می‌کنند: 
»ما حتماًً متجاوزین تبهکاری که کشور ما را مورد حمله قرار دادند رها نمی کنیم. حتماًً غرامت 
تک تک صدمات وارد شده و خون بهای شهیدان و دیه جانبازان این جنگ را طلب خواهیم کرد و 

حتماًً مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود«. 
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2-4. تثبیت جایگاه ایران به عنوان بازیگر تعیین کننده در حکمرانی تنگه هرمز
هدف دوم، تثبیت تغییراتی است که در نتیجه جنگ اخیر در معادلات منطقه ای ایجاد شده است. 
مقام معظم رهبری در این پیام می فرمایند: »ایران اسلامی با شُُکر عملی نعمت اِعِمال مدیریت بر 
تنگه هرمز، منطقه  خلیج فارس را ایمن خواهد کرد«. در این نگاه، جنگ صرفاًً یک رویارویی نظامی 
محدود نیست، بلکه نقطه ای برای بازتعریف برخی قواعد و ادراکات راهبردی است. اگر پیش از این، 
برخی بازیگران تصور می کردند می‌توانند با اتکا به برتری نظامی و حمایت قدرت های خارجی، 
اراده خود را بر منطقه تحمیل کنند، تحولات اخیر این تصور را به چالش کشیده است ]4[. تأکید 
رهبر انقلاب بر اینکه »فصل نوین خلیج فارس و تنگه هرمز در حال رقم خوردن است«، بیانگر این 
هدف است که دستاوردهای ایجاد شده در میدان به یک واقعیت پایدار سیاسی و راهبردی تبدیل 
شود. بر این اساس، مدیریت جدید تنگه هرمز، ابزاری برای جلوگیری از بازگشت ترتیبات سابق 
و تثبیت موقعیتی است که در آن ایران نقش فعال تری در تعیین معادلات منطقه ای دارد. این 
گزاره رهبر انقلاب که »قواعد حقوقی و اِعِمال مدیریت جدید تنگه هرمز، آسایش و پیشرفت را 
به نفع همه  ملت های منطقه رقم خواهد زد و مواهب اقتصادی آن، دل ملت را شاد خواهد کرد«. 
نشان می دهد که هدف ایران صرفاًً اعمال محدودیت بر ترددها یا استفاده مقطعی از ظرفیت تنگه 
نیست، بلکه ایجاد یک نظم مدیریتی جدید است که در آن، امنیت، قواعد حقوقی و منافع 

اقتصادی به یکدیگر پیوند می خورند.

3-4. تبدیل قدرت ژئوپلیتیکی به قدرت چانه زنی در سطح منطقه ای و بین المللی
هدف سوم، بهره گیری از موقعیت تنگه هرمز برای افزایش قدرت چانه زنی جمهوری اسلامی 
در تعاملات منطقه ای و جهانی است. در روابط بین الملل، برخورداری از موقعیت های راهبردی 
زمانی به قدرت واقعی تبدیل می شود که بتوان آن را در مذاکرات، ترتیبات سیاسی و تعاملات 
اقتصادی به کار گرفت. از این منظر، تنگه هرمز برای ایران صرفاًً یک موقعیت جغرافیایی نیست، 
بلکه ظرفیتی است که می تواند وزن سیاسی کشور را در معادلات پیرامونی افزایش دهد. در این 
چارچوب، عبارت رهبر انقلاب درباره اینکه »قواعد حقوقی و اعمال مدیریت جدید تنگه هرمز، 
آسایش و پیشرفت را به نفع همه ملت های منطقه رقم خواهد زد و مواهب اقتصادی آن، دل 
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ملت را شاد خواهد کرد«، بیانگر آن است که هدف ایران، تبدیل موقعیت راهبردی خود به یک 
مزیت قابل استفاده در سطح سیاسی و اقتصادی است. یعنی همان گونه که برخی قدرت ها 
از کنترل مسیرهای راهبردی برای افزایش نفوذ خود استفاده کرده اند، ایران نیز در پی آن است 

که ظرفیت های ژئوپلیتیکی خود را به عاملی برای تقویت موقعیت ملی و منطقه ای تبدیل کند.

4-4. تغییر معماری امنیتی منطقه و شکل دهی به نظم جدید خلیج فارس
بلندمدت ترین هدف جمهوری اسلامی، تغییر الگوی امنیتی حاکم بر خلیج فارس و جایگزینی 
ترتیبات منطقه محور به جای وابستگی به قدرت های فرامنطقه ای است. در این چارچوب، مسئله 
اصلی صرفاًً حضور یا عدم حضور یک کشور خاص نیست، بلکه بازتعریف این پرسش است که 
مسئولیت تأمین امنیت منطقه برعهده چه بازیگرانی قرار دارد. پیام رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه 
»ما با همسایگان مان در پهنه  آبی خلیج فارس و دریای عمان هم سرنوشت هستیم«، بر ضرورت 
شکل گیری یک فهم مشترک میان کشورهای منطقه تأکید می کند. از این منظر، هدف ایران، 
ایجاد نظمی است که در آن امنیت خلیج فارس توسط کشورهای ساحلی و بر اساس منافع مشترک 
آنان تعریف شود، نه از طریق حضور و مداخله قدرت هایی که هزاران کیلومتر دورتر از منطقه 
قرار دارند. در همین چارچوب، تعبیر »آینده ای بدون آمریکا« و »طلیعه نظم جدید منطقه و 
جهان« بیانگر یک هدف ژئوپلیتیکی بلندمدت است؛ انتقال تدریجی مرکز ثقل امنیت منطقه 
از ساختارهای متکی بر هژمونی خارجی به ترتیبات مبتنی بر نقش آفرینی بازیگران بومی ]5[. 

5. چالش ها و الزامات عملی تحقق دکترین مدیریت راهبردی تنگه هرمز

تحقق دکترین »مدیریت راهبردی تنگه هرمز« با مجموعه ای از چالش های هم زمان سیاسی، 
حقوقی، امنیتی و اقتصادی مواجه است. در این مرحله، برای تحقق چشم اندازی که در پیام رهبر 
انقلاب با عنوان »اعمال مدیریت جدید تنگه هرمز« مطرح شده است، باید بتوان میان قدرت 
بازدارنده، مشروعیت حقوقی، پذیرش منطقه ای و ظرفیت های اجرایی پیوند برقرار کرد. ازاین رو، 

فهم درست از چالش ها و در پیش گرفتن راهکارهایی برای عبور از آنها ضروری است.
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1-5. چالش مقاومت آمریکا و تلاش برای بازگرداندن وضعیت پیشین تنگه هرمز
مهم ترین چالش پیش روی راهبرد ایران، قلدری ایالات متحده در برابر تغییر ترتیبات حاکم بر تنگه 
هرمز است. واشنگتن با نادیده گرفتن واقعیت های جدیدِِ پس از جنگ، بر بازگشایی تنگه هرمز بدون 
هیچ گونه قید و شرط، محدودیت و ترتیبات نظارتی اصرار دارد؛ به گونه ای که نه ترتیبات حاکمیتی 
ایران در آن اعمال شود و نه هزینه ای بابت خدمات ایمنی، امنیت دریانوردی و حفظ محیط زیست 
به ایران پرداخت گردد. این اصرار زیاده خواهانه در حالی صورت می گیرد که براساس بند پنجم 
یادداشت تفاهم بین روسای جمهور ایران و آمریکا، صراحتاًً بر لزوم رعایت ترتیبات و رویه های 
ایرانی برای مدیریت تنگه هرمز تصریح شده است. آمریکا اکنون تلاش می کند با تداوم حملات 
نظامی پراکنده و تحت فشار قرار دادن چندبُعُدی ایران، کشور را وادار به عقب نشینی از این حق 
حاکمیتی مسلم کند. آمریکا برای جلوگیری از تثبیت این تغییر راهبردی به نفع ایران تلاش خواهد 
کرد تا از طریق فشار سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران وادار به عقب نشینی کند. بااین حال، مسئله 
اساسی این است که استفاده از قدرت نظامی برای بازگرداندن وضعیت سابق با محدودیت های 

جدی مواجه است  ]6[. 
موقعیت منحصربه فرد جغرافیایی ایران و اشراف مطلق ژئوپلیتیکی آن بر تنگه به گونه ای 
است که نیروهای مدافع سرزمینی می توانند با استفاده از اقتصادی ترین و ساده ترین ابزارهای 
ناهمتراز )نظیر مین های دریایی هوشمند، پهپادها و موشک های ساحل پایه(، تنگه را طبق 
ترتیبات خود مسدود یا هدایت کنند. در مقابل، عملیات گسترده نظامی آمریکا برای تحمیل یک 
وضعیت جدید به ایران، به دلیل پیچیدگی های جغرافیایی، هزینه های عملیاتی، محدودیت های 
تسلیحاتی و احتمال بروز یک بحران بلند مدت در زمینه انرژی با دشواری های قابل توجه مواجه 
است. ارزیابی  غالب کارشناسی در آمریکا هم بر این نکته تأکید دارد که حتی فشار نظامی گسترده 

لزوماًً به معنای توانایی حل مسئله تنگه هرمز و حذف اهرم ایران نیست. 
الزام اصلی سیاستگذاری ایران در این مرحله، تثبیت دستاورد ایجاد شده و جلوگیری از بازگشت 
تنگه به وضعیت پیشین است. اگر ایران نتواند مرحله جدید مدیریت تنگه را به یک واقعیت 
پایدار تبدیل کند، این خطر وجود دارد که همین موقعیت جغرافیایی به جای آنکه یک مزیت 
راهبردی باشد، بار دیگر به نقطه آسیب پذیری کشور تبدیل شود. اگرچه پافشاری بر این ترتیبات 
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جدید ممکن است در کوتاه مدت، هزینه ها و چالش هایی برای ایران به همراه داشته باشد، اما این 
ایستادگی از پتانسیل تاریخی بالایی برخوردار است. مشابه تجربه شکست استراتژیک بریتانیا در 
جریان بحران کانال سوئز )۱۹۵۶(، شکست نظامی و بن بست سیاسی آمریکا در تحمیل اراده خود 
بر تنگه هرمز، می تواند زمینه ساز تحولات ژئوپلیتیکی بزرگ و پایدار در هندسه قدرت منطقه و 

جهان در آینده نزدیک باشد.

2-5. چالش پذیرش منطقه ای و رقابت میان الگوهای مختلف مدیریت تنگه هرمز
دومین چالش پیش روی راهبرد مدیریت تنگه هرمز، نحوه مواجهه کشورهای ساحلی خلیج فارس 
با تغییرات جدید در موازنه منطقه ای است. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که پیش از جنگ 
رمضان تصور می کردند، این درگیری موجبات تضعیف نفوذ منطقه ای ایران را فراهم خواهد کرد، 
اکنون با واقعیت ژئوپلیتیک متفاوتی مواجه شده اند؛ جمهوری اسلامی ایران نه تنها تضعیف نشده، 

بلکه قوی تر از گذشته در حال تثبیت موقعیت حاکمیتی خود بر آبراهه هرمز است. 
از این رو؛ کشورهای منطقه برای کاهش وابستگی خود به مدیریت ایران، با حمایت از عمان به عنوان 
دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز، درصدد طراحی یک رژیم دریانوردی جایگزین هستند. این 
الگو بر مدیریت منطقه ای مشترک، استفاده از سازوکارهایی مشابه تنگه مالاکا )دریافت هزینه های 
داوطلبانه در قبال خدمات ناوبری و امدادی(، مشارکت نیروهای دریایی اروپایی در تأمین امنیت 
و عملیات هایی مانند مین روبی و حتی انتقال مسیرهای عبور به بخش جنوبی تنگه و آب های 
سرزمینی عمان استوار است. هدف این طرح، جلوگیری از شکل گیری مدیریت انحصاری ایران 

بر تنگه و ایجاد سازوکاری است که نقش تعیین کننده تهران را محدود کند.
این رویکرد با منطق امنیت ملی و مدل حکمرانی موردنظر ایران تفاوت اساسی دارد. اگرچه 
جمهوری اسلامی بر مفهوم »هم سرنوشت بودن« کشورهای منطقه تأکید دارد، اما از منظر 
تهران، تجربه جنگ اخیر نشان داد که تنگه هرمز صرفاًً یک مسیر تجاری یا موضوعی مرتبط با 
حقوق دریایی نیست، بلکه می تواند مستقیماًً به منشأ تهدید علیه امنیت ملی ایران تبدیل 
شود. بنابراین ایران، امنیت تنگه را تفکیک ناپذیر از امنیت خود می داند و واگذاری مدیریت آن به 

سازوکارهای مبهم چندجانبه یا حضور نیروهای فرامنطقه ای را نمی پذیرد.
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3-5. چالش مشروعیت حقوقی و بین المللی و الزام به نهادینه سازی حقوقی و مدیریت روایت 
یکی از مهم ترین چالش های پیش روی دکترین مدیریت جدید تنگه هرمز، تبدیل این مسئله به 
یک چارچوب حقوقی و روایی قابل پذیرش است. اعمال مدیریت بر یک آبراه راهبردی، صرفاًً با اتکا 
به توانمندی نظامی یا موقعیت جغرافیایی پایدار نمی ماند، بلکه نیازمند ارائه یک منطق حقوقی، 
امنیتی و سیاسی است که بتواند ترتیبات جدید را برای بازیگران منطقه ای و جهانی قابل فهم و 
قابل دفاع کند. ایران باید بتواند برای ترتیبات اعمالی خود روایت منسجمی ارائه کند که آن را 

به عنوان شکل جدیدی از حکمرانی مسئولانه بر یک محیط راهبردی معرفی کند.
پافشاری بر دکترین مدیریت نوین تنگه هرمز، مستلزم بازتعریف مفهوم »مشروعیت حقوقی« 
و رهاسازی آن از قیود و چارچوب های سنتی و ایستای غربی است. ایران نباید خود را در تنگنای 
انطباق مطلق با معاهداتی نظیر کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها قرار دهد؛ چراکه اولًاً، ایران هرگز 
این کنوانسیون را به صورت رسمی نپذیرفته و تصویب نکرده است. ثانیاًً، قواعد حقوق بین الملل، 
هنجارهایی وحیانی و لایتغیر نبوده، بلکه برساخته هایی پویا، تابع موازنه قدرت، اراده حاکمیت ها 
و پذیرش های عرفی در طول زمان هستند. ثالثاًً، فارغ از مباحث مربوط به کنوانسیون حقوق 
دریاها که بر »اصل استفاده صلح آمیز از دریاها« تأکید دارد، ایران باید بر این نکته تأکید کند که 
مدیریت تنگه هرمز نیازمند ایجاد توازن میان »امنیت و حاکمیت ایران« از یک سو و »آزادی 
کشتیرانی« ازسوی دیگر است. بر این اساس، هدف ایران، نفی اصل عبور و مرور دریایی نیست، بلکه 
ایجاد ترتیباتی است که آزادی کشتیرانی را در چارچوب مسئولیت پذیری امنیتی و رعایت منافع 
کشورهای ساحلی تضمین کند. این منطق مشابه رویکرد برخی قدرت های دیگر، ازجمله چین 
در دریای جنوبی چین، است که در قوانین داخلی خود بر ضرورت پیوند میان آزادی دریانوردی، 

امنیت ملی و صلاحیت های حاکمیتی تأکید کرده است ]7[.
ازاین رو، چالش مشروعیت حقوقی نباید به عنوان یک مانع بازدارنده، بلکه به عنوان فرصتی برای 
»هنجارسازی فعال« نگریسته شود؛ فرایندی که در آن جمهوری اسلامی ایران با اتکا به دستاوردهای 
ژئوپلیتیک جنگ اخیر، منطق حقوقی و نظارتی خود را به عنوان عرفی جدید بر جغرافیا تحمیل کرده 
و مشروعیت تصادفی را به مشروعیت تأسیسی بدل می‌سازد. برای تحقق این هنجارسازی 
جدید، سیاستگذار مأموریت دارد ترتیبات سه گانه حاکمیتی ایران )شامل: »دریافت هزینه در ازای 
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ارائه خدمات ناوبری و ایمنی«، »تعریف دالان های جدید عبور و مرور با اولویت بخشی به آب های 
سرزمینی ایران« و »اجبار به ثبت اطلاعات تردد و اخذ مجوز پیش از ورود«( را در قالب استدلال های 
محکم امنیتی، تاریخی و اقتصادی تبیین کند. این روایت گری باید اعمال اقتدار بر تنگه را به عنوان 
مأموریتی مسئولانه جهت صیانت از امنیت و ایمنی دریانوردی بازنمایی کند. با توجه به اینکه تنگه 
هرمز در جنگ اخیر عملًاً به منشأ تهدید مستقیم علیه بقای ملی ایران تبدیل شد، استدلال امنیتی 
ایران بر این منطق استوار است که نظارت پیشینی بر هویت شناورها و دریافت هزینه‌های 
لجستیکی و پدافندی، حق دفاع مشروع و مابه ازای هزینه های سنگینی است که کشور ساحلی 

برای برقراری نظم و صیانت از خطوط کشتیرانی در برابر تجاوزات فرامنطقه ای متقبل می شود.
نکته کلیدی گفتمان سازی بین المللی ایران در این حوزه، به کارگیری این روایت است که شرایط 
خاص و وضعیت استثنایی بر تنگه هرمز حاکم است و به همین دلیل از دیگر آبراه های دنیا متمایز است. 
ایران باید با بهره گیری از ادبیات حقوقی منحصربه فرد، وضعیت جغرافیایی، تاریخی و ژئوپلیتیکی 
تنگه هرمز و همچنین تهدید موجودیتی که از ناحیه این موقعیت جغرافیایی علیه ایران ایجاد شد 
را چنان استثنایی و بی بدیل تصویر کند که امکان تعمیم پذیری و الگوبرداری از آن در هیچ یک از 
دیگر تنگه ها و آبراه های جهان )نظیر مالاکا، باب المندب، جبل الطارق یا بسفور( وجود نداشته باشد. 
این فرمول بندی ظریف، مرز میان »بازنگری در قواعد یک نقطه خاص جغرافیایی به دلیل تهدیدات 
موجودیتی علیه کشور ساحلی« و »هرج ومرج هنجاری در کل دریاهای جهان« را تفکیک می کند 

و مانع از شکل گیری ائتلاف های جهانی ناشی از هراسِِ تسلیحاتی سازی همه گیر آبراه ها می شود.
برجسته سازی این تمایز، بخش مهمی از دغدغه های شرکای راهبردی ایران مانند چین و روسیه و 
حتی بازیگران اروپایی را مرتفع خواهد کرد. این قدرت ها بیش از آنکه نگران اعمال مدیریت مستقیم 
تهران بر تنگه هرمز باشند، از خطر شکل گیری یک »بدعت هنجاری« بیم دارند که براساس آن، سایر 
کشورهای ساحلی در نقاط حساس جهان اقدام به کپی برداری از مدل ایران کرده و آزادی ناوبری 
جهانی را با اختلال ساختاری مواجه کنند. اصرار ایران بر گزاره  »استثنا بودن وضعیت تنگه هرمز 
به سبب تجربه منحصربه فرد جنگ تحمیلی سوم«، به پکن و مسکو این اطمینان کلیدی را 
می دهد که مدل ایران یک هنجار جهان شمول برای به چالش کشیدن کل تجارت دریایی نیست، 

بلکه پاسخی موضعی، دفاعی و غیرقابل تکثیر به یک تهدید امنیتی بی سابقه است.
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6. الزامات راهبردی 

بررسی مؤلفه های دکترین جمهوری اسلامی ایران درباره خلیج فارس و تنگه هرمز، آن گونه که 
در بیانات و پیام های مقام معظم رهبری تبیین شده است، نشان می دهد که تحقق این دکترین 
صرفاًً به برخورداری از ظرفیت های ژئوپلیتیکی یا توان بازدارندگی محدود نیست، بلکه مستلزم 
ایجاد پیوندی پایدار میان اقتدار ملی، حکمرانی دریایی، مشروعیت حقوقی، دیپلماسی منطقه ای، 
توسعه اقتصادی و روایت سازی بین المللی است. از این منظر، تنگه هرمز نه تنها یک موضوع امنیتی، 
بلکه عرصه ای برای اعمال حکمرانی، تقویت همکاری های منطقه ای، توسعه اقتصاد دریامحور و 
ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه ای و بین المللی به شمار می رود. بر این 
اساس، تحقق اهداف این دکترین، نیازمند مجموعه ای از الزامات راهبردی است که می توان آنها 

را در محورهای زیر تبیین کرد.
نخست؛ تقویت حکمرانی دریایی و ایجاد هماهنگی نهادی

 یکی از مهم ترین الزامات تحقق این دکترین، شکل گیری نظامی یکپارچه برای حکمرانی دریایی 
است. پیچیدگی روزافزون مسائل مرتبط با خلیج فارس و تنگه هرمز ایجاب می کند که سیاستگذاری، 
برنامه ریزی و اجرای مأموریت های مرتبط با امنیت، اقتصاد، محیط زیست، حمل ونقل دریایی، 
انرژی، شیلات، دیپلماسی و حقوق بین الملل از طریق سازوکارهای هماهنگ و فرابخشی دنبال 
شود. از این منظر، تقویت هماهنگی میان دستگاه های مسئول و تدوین یک راهبرد ملی جامع 
در حوزه حکمرانی دریایی، ضرورتی اساسی برای بهره گیری مؤثر از ظرفیت های ژئوپلیتیکی 
کشور محسوب می شود. در همین چارچوب، سیاست های توسعه دریامحور باید به عنوان بخشی 
از راهبرد کلان امنیت ملی تلقی شوند. زیرا امنیت، توسعه و حکمرانی در محیط دریایی ماهیتی 

به هم پیوسته دارند و تقویت هریک از آنها، زمینه ارتقای سایر ابعاد را نیز فراهم می کند.
دوم؛ تثبیت جایگاه حقوقی جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات دریایی منطقه

 از دیگر پیش شرط های پایداری هر نظم منطقه ای، برخورداری از پشتوانه های حقوقی و هنجاری 
است. ازاین رو، جمهوری اسلامی ایران باید ضمن بهره گیری از ظرفیت های حقوق بین الملل، 
حقوق دریاها و قواعد عرفی، دیدگاه‌های خود درباره امنیت و مدیریت خلیج فارس را در قالب 
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ادبیاتی حقوقی، مستدل و قابل فهم برای جامعه بین المللی تبیین کند. در این چارچوب، تمرکز 
بر حقوق و مسئولیت های کشورهای ساحلی، اصل حُُسن هم جواری، احترام به حاکمیت ملی، 
تأمین امنیت خطوط کشتیرانی، حفاظت از محیط زیست دریایی و توسعه همکاری های منطقه ای 
می تواند مبنای شکل گیری گفتمانی حقوقی باشد که ضمن تأمین منافع ملی، قابلیت تعامل 
با دیگر بازیگران را نیز داشته باشد. همچنین، حمایت از پژوهش های تخصصی در حوزه حقوق 
دریاها و تربیت نیروی انسانی متخصص در این عرصه، از دیگر الزامات تقویت جایگاه حقوقی 

کشور به شمار می رود.
سوم؛ توسعه دیپلماسی منطقه ای و اعتمادسازی میان کشورهای ساحلی

یکی از مؤلفه های اساسی اندیشه راهبردی مقام معظم رهبری، تأکید بر نقش کشورهای منطقه 
در تأمین امنیت خلیج فارس است. تحقق این هدف، مستلزم آن است که جمهوری اسلامی 
ایران، دیپلماسی همسایگی را به یکی از ارکان اصلی سیاست منطقه ای خود تبدیل 
کند و با استفاده از ظرفیت گفتگو، همکاری و اعتمادسازی، زمینه شکل گیری ترتیبات امنیتی 
بومی را فراهم سازد. در این چارچوب،  گسترش گفتگوهای منظم میان کشورهای ساحلی 
درباره موضوعاتی نظیر ایمنی دریانوردی، مقابله با آلودگی های دریایی، امداد و نجات، حفاظت 
از زیرساخت های انرژی، مقابله با جرائم سازمان یافته دریایی و مدیریت بحران می تواند اعتماد 
متقابل را افزایش داده و زمینه را برای همکاری های گسترده تر فراهم کند. هرچه همکاری های 
فنی و اقتصادی میان کشورهای منطقه توسعه یابد، امکان شکل گیری ترتیبات امنیتی پایدار 

نیز افزایش خواهد یافت.
چهارم؛ تقویت اقتصاد دریامحور و بهره برداری از ظرفیت های ژئواکونومیک

 ازجمله مهم ترین ابعاد دکترین جدید، تبدیل مزیت جغرافیایی ایران به فرصت های پایدار اقتصادی 
است. تحقق این هدف، مستلزم آن است که نگاه امنیتی به دریا با رویکرد توسعه محور تکمیل شود 
و سیاست های اقتصاد دریامحور به یکی از محورهای اصلی برنامه ریزی ملی تبدیل گردد. توسعه 
بنادر، ارتقای زیرساخت های لجستیکی، افزایش ظرفیت ترانزیت، گسترش صنایع دریایی، توسعه 
حمل ونقل ترکیبی، سرمایه گذاری در فناوری های دریایی، حمایت از صنایع دانش بنیان مرتبط 
با دریا و ارتقای نقش سواحل مکران در زنجیره ارزش اقتصاد ملی، ازجمله اقداماتی است که 
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می تواند جایگاه ژئواکونومیک جمهوری اسلامی ایران را تقویت کند. در چنین چارچوبی، 
امنیت دریایی نه تنها هزینه ای برای کشور محسوب نمی شود، بلکه به بستری برای توسعه پایدار 

و افزایش قدرت اقتصادی تبدیل خواهد شد.
پنجم؛ توسعه قدرت نرم و مدیریت روایت بین المللی

 در محیط راهبردی امروز، رقابت میان دولت ها صرفاًً در عرصه نظامی یا اقتصادی صورت 
نمی گیرد، بلکه روایت ها، ادراکات و تصویرسازی های بین المللی نیز بخشی از مؤلفه های قدرت 
ملی محسوب می شوند. ازاین رو، یکی از الزامات تحقق دکترین جمهوری اسلامی ایران، ارائه 
روایتی منسجم، مستند و اقناع کننده از نقش ایران در امنیت خلیج فارس است. این 
روایت باید بر مسئولیت پذیری ایران در حفظ امنیت دریانوردی، نقش تاریخی کشور در تأمین 
ثبات منطقه، اهمیت همکاری میان کشورهای ساحلی و ضرورت کاهش تنش ها تأکید کند. 
بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای، دانشگاهی، پژوهشی و دیپلماسی عمومی برای تبیین این 
دیدگاه ها، می تواند به ارتقای درک بین المللی از رویکرد جمهوری اسلامی ایران کمک کند. 
همچنین، انتشار پژوهش های علمی، برگزاری نشست های تخصصی و مشارکت فعال در مجامع 

بین المللی مرتبط با مسائل دریایی، ابزارهای مؤثری برای تقویت این روایت خواهند بود.
ششم؛ توسعه دانش راهبردی و آینده پژوهی دریایی 

شتاب تحولات فناوری، تغییر الگوهای تجارت جهانی، تحولات ژئوپلیتیکی و ظهور تهدیدهای 
نوظهور، ضرورت آینده پژوهی مستمر در حوزه خلیج فارس را دوچندان کرده است. ازاین رو، 
سیاستگذاری موفق در این حوزه، نیازمند تولید مستمر دانش، تحلیل روندهای بلندمدت و 
طراحی سناریوهای مختلف برای آینده منطقه است. تقویت اندیشکده های تخصصی، حمایت 
از مطالعات میان رشته ای در حوزه ژئوپلیتیک، اقتصاد دریا، امنیت دریایی و حقوق بین الملل، 
ایجاد بانک های اطلاعاتی تخصصی و بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، ازجمله 
اقداماتی است که می تواند کیفیت تصمیم گیری راهبردی کشور را ارتقا دهد. همچنین، استفاده 
از فناوری های نوین داده محور و تحلیل روندهای جهانی، امکان تصمیم سازی دقیق تر برای 

سیاستگذاران را فراهم خواهد کرد.



27

دکترین نوین جمهوری اسلامی ایران 
در خلیج فارس و تنگه هرمز در بیانیه 
مقام معظم رهبری؛ از بازدارندگی 
راهبردی تا شکل دهی 
نظم نوین منطقه ای

هفتم؛ تقویت بازدارندگی در چارچوب سیاست دفاعی و امنیتی کشور
براساس بیانات مقام معظم رهبری ، اقتدار دفاعی یکی از ارکان حفظ امنیت ملی و جلوگیری 
از محاسبات نادرست بازیگران خارجی است. بااین حال، این اقتدار زمانی بیشترین کارآمدی را 
خواهد داشت که در چارچوب یک راهبرد جامع و چندبُعُدی مورد استفاده قرار گیرد و با دیپلماسی، 
مشروعیت حقوقی، توسعه اقتصادی و همکاری های منطقه ای همراه شود. ازاین رو، تقویت 
توانمندی های دفاعی و مراقبتی در محیط دریایی باید هم زمان با توسعه سازوکارهای 
اعتمادسازی، افزایش شفافیت در تعاملات منطقه ای و تقویت همکاری های فنی دنبال شود تا 
ضمن حفظ بازدارندگی، از شکل گیری برداشت های نادرست و تشدید تنش های غیرضروری 

جلوگیری شود.
هشتم؛ توسعه سازوکارهای همکاری منطقه ای در حوزه ایمنی دریانوردی و حفاظت 

از محیط زیست
امنیت پایدار در خلیج فارس صرفاًً به معنای جلوگیری از تهدیدات نظامی نیست، بلکه حفاظت از 
محیط زیست دریایی، ایمنی کشتیرانی، مدیریت بحران، مقابله با آلودگی های نفتی و امداد و نجات 
دریایی نیز بخش مهمی از حکمرانی مسئولانه محسوب می شوند.  جمهوری اسلامی ایران می تواند 
با ابتکار عمل در ایجاد سازوکارهای همکاری فنی میان کشورهای ساحلی، زمینه ارتقای اعتماد 
متقابل و کاهش حساسیت های سیاسی را فراهم کند. همکاری در حوزه های غیرسیاسی، 
به ویژه محیط زیست و ایمنی دریایی، معمولًاً از مقبولیت بیشتری برخوردار است و می تواند 
به عنوان سکویی برای توسعه همکاری های گسترده تر امنیتی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
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7. جمع بندی

تنگه هرمز در نگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران صرفاًً یک گذرگاه دریایی یا یک نقطه جغرافیایی 
مهم نیست، بلکه یک دارایی چندلایه است که ابعاد هویتی، ژئوپلیتیکی، امنیتی، اقتصادی و 
حقوقی را هم زمان در خود جمع کرده است. پیام تاریخی رهبر انقلاب درباره خلیج فارس و تنگه 
هرمز، به عنوان دکترین نوین ایران، این آبراه را از سطح یک موضوع صرفاًً نظامی فراتر برده و آن را 
به یکی از پایه های نظم آینده منطقه ای تبدیل می کند. براساس این نگاه، ایران به دلیل برخورداری 
از بیشترین ساحل در خلیج فارس، سابقه تاریخی دفاع از استقلال این منطقه، هزینه های امنیتی 
پرداخت  شده و نقش تعیین کننده در تأمین امنیت آن، خود را دارای مشروعیت برای اعمال 
»مدیریت جدید« بر تنگه می داند. در این چارچوب، هدف ایران صرفاًً کنترل یک مسیر 
عبور نیست، بلکه ایجاد ترتیباتی است که در آن امنیت، مسئولیت و منافع اقتصادی بر مبنای 
واقعیت های جدید بازتعریف شود. تجربه جنگ اخیر نیز نشان داد که موقعیت ژئوپلیتیکی تنگه 
هرمز می تواند به یک اهرم مؤثر بازدارندگی تبدیل شود و در صورت استفاده هدفمند، محاسبات 

قدرت های مداخله گر را تغییر دهد.
بااین حال، گذار از ظرفیت ژئوپلیتیکی به یک نظم پایدار، با چالش هایی مواجه است. مقاومت 
همه جانبه ایالات متحده در برابر افول هژمونی خود، تلاش برخی کشورهای منطقه برای دور زدن 
اقتدار ایران از طریق تعریف الگوهای جایگزین، و لزوم اقناع شرکای بین المللی درباره ترتیبات 
جدید، ازجمله این موانع هستند. در نهایت، تثبیت این رویکرد منوط به تلفیق هوشمندانه اقتدار 
نظامی، نهادسازی حقوقی بومی، دیپلماسی فعال منطقه ای و مدیریت روایت بین المللی است؛ 
چراکه پایداری استراتژیک در تنگه هرمز، نه صرفاًً در توانایی اِعِمال قدرت سخت، بلکه در ظرفیت 
تهران برای تبدیل این ابزار بازدارنده به نظمی هنجاری، پذیرفته شده و باثبات نهفته است.
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در دکترین  نوین ایران، تنگه هرمز از یک گذرگاه راهبردی به محور نظم منطقه ای ارتقا یافته  است. تحقق 
این رویکرد مستلزم تثبیت دستاوردهای راهبردی، ممانعت از بازگشت ترتیبات پیشین، جلب همکاری 

کشورهای منطقه، تدوین چارچوب های حقوقی و مدیریت روایت بین المللی است.
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